
                                                                                                                                            
  
  
  

اي در سيرة  مطالعه:  در ارتباطات اسلاميعمومي روابطنگاهي به 
  )ص(تبليغي پيامبر اكرم 

 
  

  ���تدوين دكتر ناصر باهنرز باو ترجمه آزاد 
                                  

  
العلاقات العامه و الاعلام في "اين نوشتار ترجمه و تنظيم آزادي از مباحث فصل نخست و چهاردهم كتاب 

 المصباح منتشر شده است توسط مكتب.  م1989است كه در سال  تأليف دكتر محمود يوسف مصطفي "الاسلام
الشأن آن در خصوص  م و سيرة پيامبر عظيمتواند ابعادي هر چند اجمالي از ديدگاههاي اسلا و مطالعة آن مي

نبايد از نظر دور داشت اين دسته از مطالعات گامهاي اوليه در .  و ارتباطات اسلامي تبيين سازدعمومي روابط
هاي  مندان به مباحث حوزة ارتباطات و دين و رسانه آيد و براي علاقه حوزة ارتباطات اسلامي به شمار مي

  . ساز تدوين نظرية ارتباطات اسلامي باشد  براي انجام پژوهشهاي تخصصي و زمينهتواند سرآغازي ديني مي
  

  مقدمه
انسانها از . عمومي و ارتباطات، موضوعي قديمي است كه انسان از زمانهاي دور به آن پرداخته است  روابط

نشست و گاه با  ها به ثمر ميگاهي نيز اين تلاش بستند و  كار مي آغاز خلقت تلاش خود را براي توافق با ديگران به
  . شد شد كه از آن به ناتواني انسان در احساس لذت در برخورد با همنوعان خود تعبير مي رو مي شكست روبه

 از  عمومي تلاشي است براي دريافت تأثير افكار عمومي نسبت به يك عملكرد يا قضيه يا مؤسسه روابط. 1
  . طريق ارتباطات و اقناع و احساس لذت

دورة . تر شده است تر و شفاف عمومي در گذار تاريخي خود در اعصار مختلف،  روشن اهيم و قواعد روابطمف
)  گردد السلام ـ ختم مي  عليهـ امام حسن مجتبيشود و با پايان حكومت  كه با ظهور اسلام آغاز مي(صدر اسلام 

رغم  علي.عمومي و ارتباطات داشته است تأثيرات ارزشمندي در تبيين بسياري از قواعد علمي در خصوص روابط
عمومي و ارتباطات در اين دورة تاريخي  متناسب با سهمي كه در افكار و مبادي  اين مسئله، در خصوص روابط

  . اسلامي مؤثر در قواعد علمي داشته، مطالعه و بررسي صورت نگرفته است
رود با مردم ارتباط مؤثر برقرار كند و پيامبر به  از اسلام به عنوان ديني كه حامل رسالتي جديد است، انتظار مي

ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه «: خداوند مي فرمايد. اين امر همت گمارد تا مردم دين اسلام را بشناسند
و دعوت به سوي هر چيز »  با حكمت و موعظه نيكو ، مردم را به سوي پروردگارت دعوت نما«يعني ���»الحسنه



                                                                                                                                            
بت نسبت به آن يا به عبارت ديگر تبليغات است و براي اين رسالت بايد با مردم ارتباط برقرار كرد همان ايجاد رغ

عمومي و  قرآن كريم بسياري از قواعد علمي روابط. تا نظرات و عقايدشان و نيز روشهاي زندگي آنها را تغيير داد
، گفتار، كردار و روشهاي زندگي پيامبر اسلام گونه كه زندگي ارتباطات را در ميان آيات خود بيان كرده است؛ همان

در اين . صورت  يك علم و فن انساني تدوين و ارائه شد عمومي و ارتباطات بود كه بعدها به الگويي از روابط
عمومي و  نوشتار سعي خواهد شد از اين ميراث ارزشمند، برخي اصول ديدگاههاي اسلام در بخشي از مبحث روابط

  .استنتاج شودارتباطات اسلامي 
  

   اسلامي عمومي روابطمختصات ارائة پيام در 
عمومي جامعه صدر اسلام، تلاش خواهد شد  در حوزة روابط) ص(در اين بخش بر اساس سيرة پيامبر اسلام 

  .هاي مؤثر ارائه پيام در اين حوزه مطرح شود كار رفته در شيوه تا مختصات به
  

   انگيزه بخشي براي كسب توجه .1
كرد كه سبب توجه مخاطبان و تشويق آنها و در نتيجه تضمين   كلام خود را با آن دسته از معاني آغاز ميپيامبر

  . شد ها مي سپاري به اين گفته گوش
آيا اگر به شما «: پيامبر اسلام در برابر قريش، كلام خود را با سؤالي آغاز كرد كه مبتني بر تشويق و تنبيه بود

ما از : شوند كه بر شما هجوم آورند، مرا تكذيب خواهيد كرد؟ گفتند منة اين كوه خارج ميخبر دهم كه اسباني از دا
خود را از آتش نجات دهيد كه در برابر عذاب شديد، ! اي مردم قريش: سپس فرمود. ايم تو دروغي نشنيده

كه بگويد من پيامبر شما  به اين صورت، اين انديشه بيش از يك خبر عادي مانند اين.  اي نخواهيد داشت بازدارنده
گاهي پيامبر از طريق بيان معنايي اجمالي و سپس در ادامه با رفع اين اجمال با .  شد هستم، در آنها مستقر مي

همه شما چوپانيد و همه «: فرمايد كه مي ساخت، مانند اين داد، اذهان را براي شنيدن آماده مي تفصيلي كه ارائه مي
امام چوپان است و مسئول رعيت خود است و مرد چوپان خانه است و مسئول رعيت . شما مسئول گله خود هستيد

  » .خود است و زن چوپان خانه همسر خود است و مسئول رعيت خود است و همة شما مسئول رعيت خود هستيد
 كه معناي سازد تا تفصيل آن را بداند و دقايق آن را بشناسد و آن گاه بيان معنا با اين اجمال، فرد را شايق مي

پس براي . گذارد كه از بين نخواهد رفت تفصيلي بيان شود در نفس آدمي نقش مي بندد و اثري از خود به جاي مي
در غير اين . كه  محتواي دعوت را اجابت كنند بايد توجه مخاطبان جذب شود و اين از گونة ارتباط فعال است اين

  . توجه مخاطبان به موفقيت دست يابدصورت مشكل خواهد بود كه كار ارتباط بدون جلب 



                                                                                                                                            
توجه و تعلق خاطر مخاطب به آنچه برايش بازگو  كند كه براي امروزه دانش ارتباطات بر اين نكته تأكيد مي

شود ، پيام بايد متضمن ايجاد انگيزه و جلب توجه مخاطب باشد تا او پيام مورد نظر را پيگيري نموده و به  مي
  .مضمون آن آگاهي پيدا كند

  
   رعايت مصالح مخاطب .2

در اسلام . كه مصلحت بشر در آن وجود داشت اسلام تعاليم و اوامر و نواهي خود را ارائه نكرد مگر براي اين
شايد هيچ چيزي به . كه در آن مراقبت از آدمي و مصالح او منظور شده باشد اي مطرح نيست، مگر اين هيچ مسئله

جه آنها را به سوي كلام و محتواي پيام جلب نسازد؛ چرا كه مردم زماني به فكر اندازة تأكيد بر مصالح مخاطبان، تو
اگر غرض از ارتباط، . كنند كه تأثير مستقيم آن را بر آرزوها و رغبتهاي خود حس كنند يا نظري تعلق خاطر پيدا مي

ي حصول تأثير در فرد اين است كه تر برا تأثير در افكار عمومي يعني تأثير در تعداد بسياري از افراد باشد، راه ساده
  . به مصلحت مخاطبان روي آوريم

 پيامبر تلاش مي فرمود ارتباط مخاطب را با كلام و محتواي آن از طريق تأكيد بر برآورده شدن مصالح و 
  . آرزوهاي او در آن، برقرار سازد

گر آنان بر اين گمانند كه با قبول پيامبر در برابر قريش، آنان را به ايمان به خدا دعوت كرد و تأكيد نمود ا
. رود، در اشتباه هستند كند و سيطرة سياسي و اقتصادي آنان از بين مي شان را تهديد مي اسلام، خطري مصلحت

بنابراين، . توانند همچنان امور اعراب را در دست داشته باشند برد و مي اسلام عظمت و سيطرة آنان را از بين نمي
شود يعني مطيع و خاضعشان  واسطة آن عرب وامدار آنها مي ن از قريش چيزي را خواستم كه بهم«: فرمود پيامبر مي

شديد و عجم نيز وامدار شما  واسطة آن مالك عرب مي كرديد كه به اي كاش به من يك كلمه اعطا مي. گردد مي
  » .شد مي

يه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا و لكن أولم نمكّن لهم حرماً آمنا يجبي ال... ": فرمايد از اين رو، خداوند مي
و آيا حرم مكه را برايشان محل آسايش و ايمني قرار نداديم تا انواع نعمت و ثروت «يعني  «���».اكثرهم لا يعلمون

أولم يروا انّا جعلنا حرما امنا و يتخطف «: يا در مقامي ديگر آمده است» .كه ما روزيشان كرديم به اين مكان بياورند
نديدند كه ما آن شهر را حرم امن قرار داديم در صورتي كه در ) اهل مكه( يعني آيا كافران���».ولهمالناس من ح

  » .ربايند اطراف آنها، مردم ضعيف را به قتل و غارت مي
ايد، خيري به شما  آيا از آنچه به خاطرش آمده«: كه از يثرب آمده بودند فرمود پيامبر در خطاب به كساني

 سختيها و مشقتهايشان ���بخش آنها به گوش خود كلام كسي را شنيدند كه از امكان پايان يافتندر اين » .رسد؟ مي
براي هيچ فردي امري مهمتر . نمود كرد كه استقلال و امنيت آنها را تضمين مي گفت و از ياوري بحث مي سخن مي

است اين معنا را براي انصار، حتي بعد خو از امور مربوط به مصالح و امنيت و آينده او وجود ندارد و گويا پيامبر مي



                                                                                                                                            
كند شبح جنگ را از زندگي خود بزدايند و ايام گذشته را كه با  شان اقتضا مي از هجرتش بيان كند كه مصلحت

خونريزيهاي فراوان همراه بود، فراموش كنند و بر آنان است كه حالت ترس و زاري را به حالت امن و سلامتي 
  . تبديل سازند

 امري مهم در ارتباطات اسلامي است و كم پرداختن به علايق و (Topic of Interest)صلحت پس مسئله م
  . مصحلتهاي مردم در هر موضوعي ممكن است سبب شكست ارتباط شود

  
  مخاطب به  احترام .3

 پيامبر مردم بسياري را با طبايع و صفات گوناگون و در وضعيتها و مراكز اجتماعي متباين مورد خطاب دعوت
احترام و تقدير سبب نزديكي . خود قرار داد و در گفتار او حمله به كسي يا كاستن از منزلت آدمي وجود نداشت

گر و مبلغ بايد پلهاي ارتباطي را كه  ارتباط. شود  بين مردم و بدگويي و اهانت سبب تنفر و دوري و قطع ارتباط مي
به كسري «: فرمايد گذارد و مي ، پيامبر به مردم احترام مياز اين رو. شود برقرار كند سبب نزديكي او و مردم مي

و در محتواي پيامهايي كه براي ايشان فرستاد » ...به هوقل بزرگ روم ... به مقوقس بزرگ قبطيان ... بزرگ فارس 
  . بوداي كه دربردارندة كاستن از شأن آنها باشد وجود نداشت، بلكه احترام و بزرگداشت، ويژگي اين پيامها  نكته

كند كه نبايد در محتواي ارتباط، اهانت و بدگويي  گران مسلمان  را به اين نكته متوجه مي قرآن كريم ارتباط
و لا «. پردازند اي كه سبب ايجاد فاصله ميان آنها و مقصود ارتباط باشد نمي وجود داشته باشد و ايشان به امور حاشيه
خوانند   يعني شما مؤمنان به كساني كه غير خدا را مي���». عدوا بغير علمتسبوا الذين يدعون من دون االله فيسبوا االله

  » .دشنام ندهيد تا مبادا آنها هم از روي دشمني خدا را دشنام گويند
اگر قرآن كريم از بدگويي دربارة مشركان نهي نموده، به اين علت است تا يادآوري كند براي آغاز ارتباط، بايد 

شايد با استفاده از شكل زير بتوان اين نكته را تبيين . ابطه تكيه كرد نه بر نقاط افتراقبر نقاط اشتراك دو طرف ر
  : ساخت

  
  

 
حوزة آگاهي

 فرستنده 
حوزة آگاهي 
پيام دريافت کننده

 

  
  
  

  تداخل حوزة آگاهي فرستنده و مخاطب ارتباط: ١شکل 
  
  



                                                                                                                                            
روزي پيامبر با روحانيون يهودي و مسيحي نشست و براي آنان آياتي را خواند كه نسبت به احترام اسلام و 

فرقي ... «  يعني ���».لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون... «: اسلام با ساير انبياء تأكيد داشتبرادري پيامبر 
  » .گذاريم زيرا ما مطيع فرمان خدا هستيم يك از پيامبران خدا نمي ميان هيچ

اين رو بايد كند و از  اش زندگي مي عقايد و اديان داراي تأثيرند تا جايي كه گفته شده است كه انسان با عقيده
  . عمومي مراعات شود حساسيتي كه مربوط به عقايد است، در روابط

  
  ميان فرستنده و مخاطب همراهي جوي نقاط و جست. 4

كه در برخي  پردازد، در حالي وگو مي گاهي فردي با نوعي عقيده در برابر فردي با عقايد متفاوت به گفت
در اينجا لازم است كه گوينده، سخن خود را از نقاطي شروع . مسائل با او هم رأي و در برخي ديگر مخالف است

گر با  شود، اما اگر ارتباط وگو بين آنها تسهيل مي كند كه بين دو طرف مورد اتفاق است و اين گونه است كه گفت
   .ويژه اين كه اختلافات عميق باشد نقاط اختلاف آغاز كند، نتيجه ارتباط به اتفاق نظر ختم نخواهد شد، به

  : توان نقاط همراهي بين پيامبر و مخاطبان دعوت اسلامي را به شكل زير تقسيم كرد مي
  پرستان  نقاط همراهي با بت. 1
  نقاط همراهي با يهود به عنوان اهل كتاب . 2
  . نقاط همراهي با مسيحيان به عنوان اهل كتاب. 3

شد، تمايل نشان داد كه اعراب  رد مكه ميپيامبر در سالي كه صلح حديبيه را برقرار ساخت، در حالي كه وا
اي بود كه اعراب با وجود اعتقاد به خدايان  غيرمسلمان در انجام فريضة حج با او مشاركت كنند؛ چرا كه حج فريضه

وجو  اي را جست پيامبر و مسلمانان نقطه. مشركان نيز مانع انجام حج و طواف نشدند. گوناگون، به آن ايمان داشتند
تا جايي كه . وجود آورد و مشركان را نسبت به مسلمانان منعطف سازد كه امكان نزديكي بين طرفين را بهكردند  مي

احترام قائل ) كعبه(ما در اين حال با شما هم پيمان نيستيم، آيا كسي كه براي اين خانه «: يكي از سران قريش گفت
 » .شود؟ است، مانع آن مي

  
  مشرکان مسلمانان 

ب
واج

  انجام
  

  كان عرب در زيارت خانة خدااشتراك مسلمانان با مشر: 2شكل 

  
وجود  پيامبر اسلام با پيروان موسي  ـ عليه السلام ـ علاوه بر توحيد كه بين يهوديت و اسلام همراهي به

) ص(آورد، نقطة نزديك كنندة ديگري در دعوت ايجاد كرد كه همان بشارت تورات به پيامبري حضرت محمد  مي



                                                                                                                                            
ه من خبر نداديد كه در كلام الهي كه بر شما نازل شده دستور ايمان به محمد آيا شما ب: پيامبر به آنها فرمود . بود

اسلام «: فرمايد و نيز مي» يابند اجباري در پذيرش آن نداريد آمده است، پس اگر در كتاب ديني خود آن را نمي
مبلغان از اصحاب نيز  » .يدياب ايد كه من پيامبرم و شما آن را در كتابتان و عهد خدا به شما مي بياوريد، شما دانسته

  . دادند اين نكات را به يهوديان تذكر مي
  

 
 مسلمانان

توحيد و 
ذکر نام 
پيامبر در
تورات

 يهود

  
  
  

  در تورات) ص( همراهي يهود با اسلام در توحيدو بيان پيامبري حضرت محمد-3شكل 

  
  

تبليغات اسلامي در مواجهه با پيروان حضرت عيسي ـ عليه السلام ـ نيز با عنايت به نقاط مشترك با آنها ارائه 
طالب نزد نجاشي رفت و نجاشي از او خواست تا مطلبي از دين اسلام را بازگو كند،  ي كه جعفر بن ابيهنگام. شد

اين ! قسم به خدا: سپس گفت. جعفر سورة مريم را خواند و نجاشي چنان گريست كه محاسنش از اشك تر شد
شي سورة مريم را كه در آن  با تيزهوجعفر. گيرند  آورده است از يك سرچشمه نشأت مي آيات و آنچه كه عيسي

ميلاد مسيح و ولادت او آمده است، برگزيد چرا كه در مقابل او مردي مسيحي قرار داشت كه براي هدايت و 
  . به اين ترتيب او نقطة مشتركي بين خود و نجاشي پديد آورد كه  مؤثر واقع شد. تر بود پذيرشش اين آيات مناسب
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 مسيحيت

  
  

  )ص(در توحيد و بشارت انجيل به پيامبر محمد  همراهي مسيحيت با اسلام .4شكل 

  
  

  شناسي مخاطب   زبان.5



                                                                                                                                            
ماند و مردم از  فكر در سينه صاحبش محبوس مي.  تعبير انسان از خود و از افكار و فهم خود است زبان وسيلة
.  تجسم يابدها يا حركات  كه به صورت الفاظ يا خطوط يا تصاوير يا صداها يا اشاره دانند، مگر اين آن چيزي نمي

زبان مجموعة رمزها يا صداها يا حركاتي است كه برانگيزنده معاني معيني است كه انسان را در بيان افكارش كمك 
  . كند مي

. خداوند هيچ پيامبري را جز به زبان مردم قوم خودش نفرستاده است:  نقل شده است كه پيامبر فرمودابوذراز 
كارگيري كلمات  سان زبان آنها را با به تش را براي گيرندگان بيان نمود و چهپس بايد ببينيم كه پيامبر چگونه دعو

كه زبانهاي اعراب گوناگون بود و براي هر كس انتقال به زبان غير خود سخت  در حالي. كار برد مورد فهمشان به
  . نمود، بلكه برخي از آنها ناتوان از اين كار بودند مي

كرد و با هر كدام به زبان خود او سخن  ن شنوندگان خود را مراعات ميگفت، زبا  هر گاه پيامبر سخن مي
گفت  چه بسا پيامبر با كلماتي براي برخي از مردم سخن مي. شد گفت و از زبان قريشي به زباني ديگر منتقل مي مي

گفتند،   سخن ميآمدند و با زبان خود زماني كه گروهها نزد پيامبر مي. فهميدند كه اصحاب قريشي ايشان آن را نمي
نمود كه گاه فهم آن براي غير آنها بسيار  داد سپس به همان زبان كلماتي ايراد مي پيامبر به سخنان آنها گوش فرا مي

  . سخت بود و نياز به شرح و تفسير داشت، ولي بليغ بود
مانند . نها آشنايي داشتندگزيد كه مردم با آ داد، كلماتي را برمي اي را براي مردم شرح مي زماني كه پيامبر مسئله

، از الفاظ برخاسته از »كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته«كه در شرح معاني مسئوليت و تأكيد بر آن در حديث  اين
در يك زندگي . گرفت ساخت، بهره مي نوع محيط زندگي آنان كه امكان رساندن معنايي مورد نظر را فراهم مي

عرب رابطه . داري نزديكترين چيز به زندگي آنهاست لفاظ چوپان و گله و گلهصحرايي كه متكي بر چوپاني است، ا
كه  داند و از نياز آنها به چشم هوشيار و بيداري كه از آنها حفاظت كند و اين چوپان نسبت با گوسفندان خود را مي

  .تربود نها مناسبپس تعبيرِ چوپان از ساير الفاظ براي آ. در صورت غفلت طعمة گرگها خواهند شد، آگاه است
  

   اعتباربخشي ارتباط.6
پيامبر اسلام در پيام خود براي درستي سخنان و استدلالها و ادعاهايش دليل اقامه مي فرمود ولي مقدار آن 

خرند كه  مردم، افكار را از كساني  مي. نسبت به وضعيت مخاطب و ميزان اطمينانش به مخاطب پيام تفاوت داشت
سپارد و اگر بشنود  ند و اگر مخاطب به فرستنده پيام اطمينان نداشته باشد، به او گوش نميبه ايشان اطمينان دار

  . كند تصديق نمي
شد؛ چرا كه اطمينان به پيام آفرين به قدري زياد بود كه آوردن  گاهي پيام بدون همراه داشتن دليل ارائه مي

كه  منتظر دليل باشند، مانند  يمان آوردند، بدون اينكساني بودند كه به پيامبر ا. دليل اثري در تصديق وي نداشت 



                                                                                                                                            
خديجه كه منتظر قرآن خواندن پيامبر نشدند و ايمان خود را بر اساس شناخت قبلي از حضرت  و) ع(علي 
  . استوار ساختند) ص(محمد

ت گشت ولي مخاطب ساك شد و گاهي نيز دهها دليل اقامه مي شد و مخاطب قانع مي  گاهي دليلي ارائه مي
  .كه دليلي براي او آورده مي شد يا خير شد، زيرا مخاطب در هرحال مخالف بود بدون توجه به اين نمي

  : كنيم  در اينجا به برخي از روشهاي اعتباربخشي به پيام و منبع ارتباط در سيره اسلامي اشاره مي
در . تر ي آن به امور جزئي دلايلي است بر صحت منبع در كليات و تلاش براي تسرهئارا يكي از اين روشها

جز ترغيب آنها در تغيير  دعوت قريش، پيامبر در پيام خويش بر صداقت خود و نفي وجود هرگونه منفعت ذاتي به
نمود و دليلي آورد كه نشانگر صداقت او در همة امور قبل از دعوت بود و مخاطبان نيز با  اعتقاداتشان، تأكيد مي

آيا اگر به شما خبر بدهم گروهي از اسبان از «: پيامبر فرمود. و تأكيد بر آن همراه شدندپيامبر در رسيدن به اين دليل 
ما هرگز از تو دروغي : شوند كه قصد هجوم بر شما را دارند، مرا تكذيب خواهيد كرد؟ گفتند اين كوه خارج مي

  ».ايم نشنيده
سپس . ز اين خبر، اعتراف كردند امور پيش ا  به اين ترتيب، شنوندگان به صداقت منبع پيام در همة

گويا پيامبر به دنبال اين بود كه تصديق آنها در بسياري از كليات . براي آنان از دعوت خود سخن گفت) ص(پيامبر
گيريهاي گذشته را به تصديق آنها برساند كه او رسولي داراي پيامي جديد است كه ايشان در پيروي از وي  و موضع

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله «:  همان چيزي باشد كه قرآن از زبان پيامبر بيان داشته استو شايد اين. اولي هستند
آيا اكنون كه به رسالت رسيدم، در اين . كردم من عمري پيش از اين در ميان شما زندگي مي« يعني ���»افلا تعقلون

  .  همين اقرار مخاطب اقامه كردپس پيامبر از خود آنها اقرار گرفت و دليل را از خلال» كنيد؟ قرآن تفكر نمي
روست كه نسبت به  گر با فردي روبه  گاهي ارتباط.است بيان دلايل از منابع معتبر نزد مخاطبطريق ديگر 

اين ترديدها از . كند ها دليل طلب مي شود دچار شك يا انكار است و گاه نيز مخاطب براي اين گفته آنچه گفته مي
گشت و اين  تر مي ندند كه در آنها به خاتم پيامبران بشارت داده شده بود، افزونخوا سوي كساني كه كتابهايي مي

  . كردند ولي پس از آن انكارش نمودند عده كساني جز يهود نبودند كه پيامبري از اهل يثرب را با ويژگيهايش ياد مي
ذكور در تورات اشاره كرده اي مستند بر حقايق م پيامبر در بسياري از پيامهاي دعوت يهود به اسلام، به ادله

پيامبر يهوديان خيبر را مورد خطاب قرار داد و به آنها فهماند كه نام او و امتش در كتابشان موجود است و . است
يابيد، محمد رسول  شما در كتابتان مي! اي اهل تورات«: تورات قبل از قرآن بر ايمان به پيامبر اقرار كرده است

و من شما را با نام خدا و آنچه كه بر شما ... گير و در ميان خود مهربان هستند  سختخداست و ياران او بر كفار
سازيد كه آيا در آنچه خدا بر شما نازل فرموده است دستور ايمان به  آيا من را آگاه نمي.... نازل شده است خواندم

  » .اريديابيد اجباري در پذيرش آن ند محمد وجود دارد، پس اگر آن را در كتابتان نمي



                                                                                                                                            
بار نام  يك.  شده استتوراتاين فرمودة پيامبر براي دعوت يهوديان خيبر به اسلام، پنج بار مستند به نام 

  .  با لفظ كتاب شما و دو بار با آنچه خدا بر شما نازل كرده، آمده استتورات، دوبار اشاره به تورات
فرمود و در اين كار اصرار  م ايشان استفاده ميعلاوه بر اين به گفته اهل علم از جملة روحانيون مورد احترا

  . ورزيد مي
گران در استشهاد  آنچه كه پيامبر و يارانش در استشهاد به تورات انجام دادند با آنچه كه در حال حاضر، ارتباط

كنند كه  يگران تلاش م امروزه اغلب ارتباط. اند، اختلافي ندارد برده به منابع مورد تصديق در پيام ارتباطي خود پي
  . تأثير پيامهاي اقناعي را با ارائة دلايلي از معلومات و نظرات ديگر مراجع استوار سازند

  تكراررسوخ با  . 7
هر چيزي كه تكرار شود در اذهان . استوار بود» تكرار«پيامهاي ارتباطي رسول خدا در مواجهه با مردم بر 

 تكرار در افكار طالبان حقيقت تأثير دارد و تأثير آن در افكار .انجامد يابد كه به قبول حقيقتي خالص مي رسوخي مي
سپارد و مطلب مورد تكرار را تصديق  با گذشت زمان، انسان فرد تكراركننده را به فراموشي مي. جماعتها بيشتر است

  .فايدة بزرگ تكرار تثبيت است . كند مي
  

  در مواجهه با قريش
: پيامبر خويشان خود را در دعوت آشكارش با اين گفته دعوت كرد. اندپيامبر بارها قريش را به اسلام فرا خو

سپس چند روزي صبر كرد و براي بار دوم آنها را جمع كرد و » ...خود را از آتش نجات دهيد! هاشم اي بني«
اسلام پيامبر از قريش . و همة قريش را در حالي كه بر روي كوه صفا ايستاده بود خطاب كرد... برايشان سخن گفت 

واسطة آن بر عرب  گوييد تا به آيا يك كلمه به من مي«: را درخواست كرد و براي آنها لااله الا االله را تكرار كرد
  .حكمفرما شويد و عجم خاضع و مطيع شما گردد

  » .لا اله الا االله بگوييد و از پرستش جز او خود را رها سازيد
  : اعرابجامعه در مواجهه با 

بر دعوت خويش را آشكار ساخت تا زماني كه به مدينه هجرت كرد، دائماً اعراب را دعوت از زماني كه پيام
. پيامبر سالها مردم را در مكه به اسلام دعوت كرد» .لا اله الا االله«: گفت كرد و اين كلمه را در گوش آنها مكرر مي مي

كرد و از هر  وجو مي مني جستيافت و حجاج را در فصلهاي استقرارشان در  هر سال در موسم حج حضور مي
كرد و در بازارهاي موسمي حج در عكاظ، مجنه و ذوالحجاز نزد آنها رفت و  قبيله محل استقرارشان را سؤال مي

در اين گونه جمعها » .دهد كه تنها او را بپرستيد و به او شرك نورزيد خدا به شما فرمان مي! اي مردم«: فرمود مي
به اين ترتيب پيامبر يك پيام را در طول بيش از ده سال در » قولوا لا اله الا االله تفلحوا«: داد پيامبر مردم را ندا مي
  . گوش آنها تكرار كرد



                                                                                                                                            
را » اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد ، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد«بينيم كه ايشان عبارت  در خطبة غدير مي

از اين رو، . اند به ديگران برسانند ب را همه بايد بدانند و آنها كه شنيدهكند تا تأكيد كند كه اين مطال بارها تكرار مي
حاضران به «: فرمود و مي» خداوند رحمت كند كسي را كه گفته من را بشنود و تمام آن را دريابد«: فرمايد پيامبر مي

  » .غايبان برسانند
  
  گيري از قالبهاي مأنوس و محبوب مخاطب  بهره .  8

. گشت كرد و هويت عربي در عالم شعر متجلي مي زمان جاهليت با شعر و نثر، خود را بيان ميانسان عرب در 
گونه نبود كه شعر تنها در ميان  در آن روزگار اين. اعراب مردماني شاعر هستند و شاعر بودن موهبتي براي آنان است

كرد و  تر از باد در صحرا حركت مي ، سريعاندكي از مردم رد و بدل شود، بلكه وسيلة بيان ادبي بود و قصايد شاعران
  . گذارد اثر عميق خود را در شنوندگان خويش باقي مي

وسيله شعر با دركي كه از شاعران  بر اين اساس، پيامبر در برخورد با اعراب و دعوت ايشان، از تأثيرگذاري به
مردم . وجود آورد را از خلال شعر بهقريش و دشمنان خود داشت، غافل نماند و نوعي از ارتباط با افكار عمومي 

به اين ترتيب، قصايد اسلامي ابزاري براي بيان . شدند گذشت، مشتاق مي نسبت به آنچه ميان پيامبر و دشمنانش مي
  . اخبار برخوردهاي ميان حق و باطل شد

جايگاهي والا دانست كه آنها در ميان اعراب از عهد جاهليت داراي  پيامبر شعرا را رد نكرد، زيرا او مي
زماني كه پيامبر شعري در مدح شخصيت خود و دين اسلام و ذم قريش و دشمنان اسلام و يهوديان . اند بوده
شود قومي كه پيامبر خدا را با سلاحشان ياري كردند، با زبانهايشان هم ياري  شنيد، فرمود چه چيزي مانع مي مي
  ».كنند

شد   ادبي در جاهليت بود و امري مأنوس در جامعه محسوب مي شايع از رنگهاي بيانرنگي  نيزخطابيقالب 
خطابه داراي چنان مقام و منزلتي بود كه پيامبر در ارتباطات اسلامي خود از اين شكل بيان بهره گرفت، پس .

پيامبر خطيبي به نام ثابت بن قيس داشت كه در ميان گروههاي مردم خطبه . دعوتش را با اين شكل ارائه كرد
  . ندخوا مي

نمود و در مراسم حج و در ميان مردم  هايي آشكارا به دين اسلام دعوت و تشويق مي پيامبر مردم را با خطبه
پيامبر هر كس را كه در . مدينه و در بين نظاميان اعزامي و در استقبال از گروههاي مردمي و غيره خطبه خواند

 دعوت برادرانش به نيكي و امر به معروف و نهي از منكر سخنراني توانا بود تكليف كرد تا به اين وظيفة خود براي
  . عمل كند
  

   بازخورد مورد انتظار تصريح به. 9



                                                                                                                                            
رسول خدا پيام الهي را دريافت كرد تا براي مردم بازگو كرده و آنها را . دعوت پيامبر عاري از پيچيدگي بود

بر با بيان روشن هدفش در پيام همراه بود، روابط عمومي پيام. كار بستن در زندگي تشويق كند براي قبول و به
او نوع بازخورد مطلوب از  .اي كه مخاطب براي فهم آن نيازمند بحثي وراء مفاهيم و كلمات ارائه شده نبود گونه به

فرمود، چرا كه اگر دريافت كننده پيام، مراد گوينده را به روشني دريافت  سوي گيرنده در برابر پيامش را مشخص مي
  . تواند پيامي را كه هدفش نامشخص و پيچيده است اجابت كند رگز نمينكند ه

و دوري از شرك بنابر دستور الهي » قولوا لا اله الا االله تفلحوا«پيامبر بارها در ميان اعراب سخن گفت و جز 
 و اسلام اي يهوديان تقواي خدا پيشه كنيد«: پيامبر از يهود جز اسلام آوردن نخواست. چيزي از ايشان نخواست

  ».ام حق است دانيد كه آنچه من آورده به خدا قسم شما مي. آوريد
اسلام بياور تا سالم بماني، خداوند «: پيامبر پادشاهان و حكمرانان را به اسلام دعوت كرد و به هرقل فرمود

لم بماني و اگر اسلام بياور تا سا«: و به مقوقس همان را فرمود و به كسري گفت» دوبار به تو پاداش خواهد داد
  ».خودداري كردي گناه زردشتيان به گردن تو خواهد بود

  
  مخاطب نسبت به عدم پذيرش پيامادن  دبيم. 10

پيام تا حدودي بايد حاوي بيم . اند گونه باشد و احاديث نيز اين قرآن داراي آياتي است مبتني بر بيم و ترس مي
 نيست، بلكه منظور واداشتن مخاطب است به تفكر در خود ترساندن در اسلام مقصود. دهي به مخاطب باشد

ما «: فرمايد خداوند مي. بيند برد و نه از گناه گناهكار ضرر مي خداوند نه از ايمان مؤمن نفع مي. خصوص منافعش
اگر شما از لطف خدا سپاسگزار بوده و به او ايمان آورديد، خداوند « يعني ���»يفعل االله بعذابكم إن شكرتم و آمنتم
هشدار سبب توجه مخاطب به آنچه كه بايد از آن دوري كند و آنچه كه بايد » .چه غرضي دارد كه شما را عذاب كند

سپارند ولي  گونه كه برخي از مردم به نداي حقي كه رقيق و ملايم باشد گوش نمي همان. شود به آن پناه آورد، مي
گر مورد اعتماد   گاه اين بيم دهي از سوي منبع يا ارتباطگردند؛ هر نسبت به زباني كه با قوت همراه شود هشيار مي

  . دهنده بيشتر خواهد شد باشد، پذيرش پيامِ بيم
استفاده از بيم در ارتباطات اسلامي نه چنان ملايم است كه گيرندگان بدان وقعي ننهند و نه آنقدر مبالغه 

پيامبر در برابر قريش بر . پذيرد وقعيت صورت ميبلكه متناسب با حال گيرندة پيام و م. شود كه شوخي جلوه كند مي
شود كه بر شما حمله آورد   اين كوه خارج مي آيا اگر به شما خبر دهم كه گله اسبي از دامنة: روي كوه صف فرمود
خود را از آتش دوزخ نجات ! اي قريش«: پس فرمود. ايم كنيد؟ گفتند ما از تو دروغي نشنيده آيا مرا تكذيب مي

به اين ترتيب، » .دهم سازد و من شما را از عذاب شديد بيم مي نياز نمي يچ چيز جز خدا مرا از شما بيه. بخشيد
  . پيامبر در اول خطابه آنها را با تذكر آتش و نجات دادن خود از عذاب شديد ترساند



                                                                                                                                            
سبب به فكر است همراه باشد  چيزي كه از نظر گيرنده ارزشمند كه هشدار دهي با بيان از بين رفتنزماني 

آنچه كه پادشاهان بيش از هر چيز به آن . شود و اين در پيام پيامبر به پادشاهان آشكار است فرو رفتن گيرنده پيام مي
. شد ترساندن گاه شامل اشاره به از ميان رفتن فرمانروايي مي. حريص هستند، همان فرمانروايي و تخت و تاج است

اسلام بياور تا سالم «: ساخت يزي داشت كه بقاي فرمانروايي را تضمين ميولي پيامبر در همان وقت، اشاره به چ
پيامبر مي خواست با اين جمله آنها را متوجه عكس » .بماني و آنچه را كه در اختيار توست برايت باقي بگذارم

  . شان را از دست خواهند داد صورت آنان حكمراني قضيه كند كه در غير اين
به عنوان نمونه . رها، امري معمول براي واداشتن مردم به فكر يا اقدام به كاري استكارگيري هشدا امروز به

كشند كه  اي به تصوير مي مراكز بهداشتي براي تشويق افراد به بهداشت، حقايق پزشكي را به روشهاي نگران كننده
  . شود در آنها مي سبب انگيزش ترس از امراض

  
  ايجاز در ارائه. 11

هاي تبليغي خود  ها و نوشته پيامبر در سخنان، خطبه. امهاي ارتباطي اسلامي ايجاز استيكي از خصايص پي
از جملة آنها . كرد هايش را موجز و روشن بيان مي پيامبر گفته. سازد اي بود كه اين موضوع را روشن مي نمونه
  . داشتهاي ايشان به فرمانروايان بزرگ عالم اشاره  هاي پيامبر و نوشته توان به قصه مي

پيامبر به هنگام نوشتن نامه براي . كننده معاني بسيار بود هاي پيامبر به فرمانروايان با الفاظ كم ولي الهام نوشته
كارگيري كلماتي كه هر انساني قادر به درك آن نباشد،  غير عرب توجه خاص به ايجاز سخن داشت و از به

  . شودكاست تا بيان سخنان او به زبان مخاطبانش ساده  مي
و از جمله آنها به اين . من با شش ويژگي بر ساير پيامبران برتري يافتم«: پيامبر از اين ايجاز چنين تعبير فرمود

. كلمات جامع به معناي عبارتهاي اندك با معاني بسيار است» به من جوامع كلام داده شد«: ويژگي اشاره كرد كه
لا يلدغ المؤمن من «، »لاضرر و لا ضرار«و » الأعمال بالنيات«و » لأوليالصبر عند الصدمه ا«: مانند اين فرمايشهاي او

  ».الحرب خدعه«، »جحر مرتين
  

   مخاطب قراردادن عقل .12
اسلام با هر چيزي كه به دنبال جلوگيري از تعقل و هدايت انسان . اي است عقل در اسلام داراي منزلت ويژه

گيري  از اتخاذ راههايي كه سبب ايمان بدون بهره) ص( رسالت پيامبر .توسط عقل به راه خير باشد مبارزه كرده است
وسيلة حقايق  هايي كه بيانگر اقناع مردم به مثالها و نمونه. از عقل باشد به دور است و رسالت او برهان عقلي است

  . استمورد پذيرش عقل و مبين جايگاه آن در تبليغ اسلامي متناسب با كرامت الهي ايشان باشد، بسيار 



                                                                                                                                            
كند و پس از اين بيان و پيش از اتخاذ تصميم، براي عقل ترديدي پيش  پيامبر وحي الهي را براي مردم بيان مي

 اين آيه از ���»و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون«. آيد كه قرآن نيز بدان اعتراف دارد مي
توانست ايمان  خداوند مي. نمايد و وحي براي مردم تقدير و تكريم ميكارگيري عقل و تفكر پس از بيان قرآن  به
كار ببرد ولي از آنجا كه در اسلام تفكر قبل از  را به» شايد ايمان بياورند«عبارت » شايد تفكر كنند«جاي عبارت  به

 به اجمال نازل فرمود پس پيامبر براي مردم آنچه را كه خداوند. ايمان مطرح است، عقل بايد در اين مسئله تدبر كند
  . دهد، شايد كه آنها در خود انديشه كنند و هدايت شوند توضيح مي

. دهد وسيله آن و فصاحتش با عرب مجادله و تحدي نمود، عقل را مورد خطاب قرار مي قرآن كه پيامبر به
و «. سرزنش كرده استكنند،  گيرند و كوركورانه از ديگران پيروي مي قرآن كساني را كه از عقل خويش بهره نمي

لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن و الانس لهم قلوب لايفقهون بها و لهم اعين لايبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون 
محققاً از جن و انس بسياري را براي جهنم وا «يعني  ���».بهااولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون

نور و بصيرت و گوشهايي ناشنواي  راك و معرفت و چشمهايي است بيآنان را دلهايي است بي اد. گذاريم مي
دهد و او را  قرآن انسان را مورد خطاب قرار مي» آنها غافلانند. تر هستند آنها مانند چهارپايان و بلكه پست. حقيقت

 ���». الالبابان في خلق السموات و الارض و اختلاف الليل و النهار لايات الاولي«. كند متوجه تدبر و تفكر مي
  » .هايي براي خردمندان وجود دارد در آفرينش آسمانها و زمين و تفاوتهاي روز و شب نشانه«يعني 

هنگام خورشيد گرفتگي مقارن مرگ ابراهيم، فرزند پيامبر، مردم گفتند كه اين به سبب غم و اندوه پيش آمده 
كه تبديل به يك اسطوره شود، تسريع فرمود و در  ز آنپيامبر براي ابطال اين ادعا پيش ا. در مرگ ابراهيم بوده است

» .كنند خورشيد و ماه دو نشانة الهي هستند كه در مرگ يا تولد هيچ انساني گرفتگي پيدا نمي«: اي بيان داشت خطبه
 خدا پيامبر وقايع طبيعي را به قدرت. او مراقب عقلهاي مردم و تفكر انسان در به دور ماندن از اوهام و خرافات بود

هنگامي كه اين نشانه ها را مشاهده كرديد به ذكر خداوند از طريق نماز روي «: و عظمت او منسوب نمود و فرمود
  » .آوريد

مخاطبان پيامبر نيز دريافتند كه اوامر و نواهي او با عقل تطابق داشته و تناقض بين قول پيامبر و حكم عقل 
 محمدمن نديدم كه : ال شد كه چرا به محمد ايمان آوردي؟ گفتوجود ندارد تا جايي كه وقتي از مردي عرب سؤ
  .  بگويد انجام نده و عقل بگويد انجام بدهمحمدكاري بگويد انجام بده و عقل بگويد انجام نده و 

   
   مخاطب قرار دادن عاطفه.13

ار است مورد خطاب اي است از عقل و عاطفه و اسلام انسان را بنابراين كه عاطفه بر او تأثيرگذ انسان آميزه
سازد و فرد ديگري كه از طريق  چه بسا فردي كه دليل عقلي از طريق ذهن و حافظه او را قانع مي. قرار داده است

  . گيرد احساس و وجدان تحت تأثير قرار مي



                                                                                                                                            
ه كند ك اي از عاطفه پدري را بيان مي قرآن نمونه. داند قرآن عاطفه را مدخلي براي عقل بشري و اقناع وي مي

در آن حكمتها و پندهاي يك پدر به پسرش آورده شده و عاطفه پدري در آن متجلي است و اين همان چيزي است 
به خدا شرك نورز كه شرك ظلم ! آن گاه كه لقمان پسرش را پند داد و گفت اي پسرم«: بخشد كه به كلام تأثير مي

چه به مقدار خردلي در ميان سنگي يا در طبقات پسرم، بدان كه خدا اعمال بد و خوب مردم را اگر... بزرگي است
نماز را به پاي ! پسرم. درستي كه خدا بر همه چيز آگاه است كند، به آسمانها يا زمين پنهان باشد همه را محاسبه مي

اي از عزم ثابت  شود صبر كن كه اين نشانه دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و بر مصيبتي كه به تو وارد مي
 و اين صداي يك پدر دلسوز است كه جز خيرخواهي قصدي ندارد و حال كه چنين است،پس مردم بايد ���».تاس

  . كار  بسته و از او پيروي كنند هاي لقمان را به از اين پندها بهره ببرند و گفته
در . استقرآن از عواطف براي برانگيختن غيرت مسلمانان به جنگ و دفاع از عقيده و خويشتن استفاده كرده 

اين راه از انگيزش عاطفه و محبت و دلسوزي آنها نسبت به برادران مسلمانشان كه تحت سلطه قرار گرفته و 
توانايي خلاصي از آن را ندارند بهره برده است تا بر مسلمانان آشكار شود كه جهاد براي نجات ضعيفان و نيكي به 

چرا در راه خدا و ": فرمايد قرآن مي: شتن عوامل شر و فساد استهمنوعان و ايستادگي در برابر طغيان و از ميان بردا
گويند پروردگارا ما را از اين سرزميني كه اهل آن  براي نجات مردان و زنان و فرزندان مستضعف نمي جنگيد كه مي

طلبي  به اين ترتيب قرآن صداي كمك ���."ساز و از جانب خود براي ما ولي و مددكاري قرار ده ظالم هستند خارج
انما المؤمنون «. شود كند كه سبب تحريك عواطف برادري مسلمانان و شتاب براي كمك به ضعيفان مي را نقل مي

 و به اين صورت، قرآن آنها را به كمك به پيرمرد، سالخورده و زن ضعيف و كودكان سست بنيان ترغيب ���»اخوه
  . سازد مي

پيامبر : اين كه از غنيمتهاي جنگ حنين چيزي به آنها نرسيدزماني كه ميان انصار شايعاتي پراكنده شد، پس از 
آيا من هنگامي كه شما در گمراهي بوديد «: آنها را جمع كرد و با آنها از خلال عاطفه و عقل ايشان سخن گفت

 نياز ساخت و با يكديگر دشمني داشتيد نزدتان نيامدم و خدا شما را هدايت كرد و تنگدست بوديد و خدا شما را بي
شويد كه مردم  آيا راضي نمي«: سپس تار عاطفة ايشان را نواخت و فرمود» و خدا ميان قلبهايتان الفت برقرار نمود

كه رسول  هايتان بازگرديد و چه كسي از اين به دنبال گوسفند و شتر رهسپار شوند و شما همراه رسول خدا به خانه
  » .خدا نصيب و قسمت او گردد، ناراضي باشد

ر دادن بعد عقلي انسان همراه با بعد عاطفي او راهبرد مهمي در ارائه پيامهاي ارتباطي به شمار خطاب قرا
  .  وجداني شدـاي از ابعاد عقلي ـ منطقي و عاطفي  پيام فعال ارتباطي پيامي است كه آميزه. آيد مي

  
  انساني دنيوي  نگاه به نيازهاي .14

  .كل يافت كه به نيازهاي اوليه و دنيوي بشري توجه داشته باشداي ش گونه پيام ارتباطي در دعوت اسلامي به



                                                                                                                                            
  .  امنيت يكي از نيازهاي فردي و اجتماعي هر انساني است كه تأسيس آن براي بشر امري حياتي است

زماني كه پيامبر وارد مدينه شد و در ميان مردم سخن گفت، سخنانش حاوي تأكيد بر امنيت و آرامش بود كه 
براي اين مردم، برطرف كردن ساية خوفناك جنگ خانمان برانداز ميان اوس و خزرج . را به آن داشتندبيشترين نياز 

بنابراين پيامبر به . شد تا اين حالت ترس و وحشت به فضاي آرامش و ثبات تبديل شود برترين نياز محسوب مي
تا شايد » ....و از يكديگر پذيرايي كنيد و اي مردم با صداي بلند سلام كنيد و صله ارحام نماييد : مردم مدينه فرمود

  . انجام اوامر پيامبر سبب ايجاد زندگي پايداري شود كه محبت و علاقه و توافق ميان مردم بر آن حكفرما باشد
همچنين زماني كه پيامبر مكه را فتح كرد و با كساني كه او را اسير ساخته و اذيت نمودند و اخراجش كردند 

جاست  رغم اين كه قادر بر هر كاري بود براي آنها توضيح داد كه ترسشان از شمشير مسلمانان بي رو شد و علي روبه
پيامبر به آنها . و آنها در امان هستند و امنيت مردم و زندگي ايشان اولين چيزي است كه مورد توجه اسلام است

با اين حركت مردم » .بانترين مهربانان استكند، خدا شما را ببخشد و او مهر امروز چيزي شما را تهديد نمي«: فرمود
توان به آن  بخشد، حتي اگر دشمنانش باشند،ديني است كه مي مكه دريافتند، ديني كه به زندگي مردم آرامش مي

  . گردن نهاد
ساير نيازها نيز مانند نياز به تعلق و احترام در ارتباطات اسلامي مورد توجه قرار گرفته است كه از پرداختن به 

  .  شود نظر مي آنها در اين مجال كوتاه صرف
  

  عموميو انتقادستايش مراقبت در. 15
يافت، آن را براي  زماني كه پيامبر نسبت به موفقيت و كار پسنديده غير معمول يكي از يارانش آگاهي مي

ر قرار مي گرفت، فردي كه مورد ستايش پيامب. ساخت تا همگان در پيروي از اين كار پيشي بگيرند همگان آشكار مي
رسول خدا در ميان اصحاب خود به دنبال نقاط . شد در انجام نيك اعمال و رشد استعداد و تواناييهايش ترغيب مي

  . قوت ايشان بود تا آنها را بروز و پرورش دهد
ب مصع. او مصعب بن عمير را به عنوان نمونه اي از ايثار و خود گذشتگي در راه اسلام به مردم معرفي نمود

بن عمير نعمتهاي اين دنيايي را كه در زمان جاهليت در اختيارش بود در راه خدا كنار گذاشت و سزاوار بود كه 
من اين مصعب را در حالي ديدم كه در مكه جواني برخوردار از نعمتها نزد «: لذا پيامبر فرمود. پيامبر آن را بيان كند

  » .همه آنها را ترك گفتپدرش بود و او به سبب عشق به خدا و پيامبر او 
 در راه كسب علم از محضر رسول خدا تا آنجا كوشش كرد كه پيامبر علم او را تحسين فرمود  سلمان فارسي

 از نظر علمي سيراب سلمان«: پيامبر فرمود. و اين تحسين پيامبر سبب ترغيب او در كسب بيشتر علم و معرفت شد
  » .شد



                                                                                                                                            
توانست به مسلمان شدن خود اكتفا كند ولي خود را براي  در حالي كه مي به اسلام گردن نهاد و ابوذر غفاري

سپس از قبيله خود به سراغ .  را به اسلام دعوت كردغفاراش،  دعوت به اسلام مهيا ساخت و خانواده و سپس قبيله
ي دو قبيله مسلمان آمدند، ابوذر غفار قبيله اسلم كه مجاور آنها بود رفت و در سالي كه گروهها به ديدار پيامبر مي

. پيامبر اين عمل او و تلاشش در راه دعوت به اسلام و نشر آن در ميان مردم را ستايش كرد. شده را نزد پيامبر آورد
هيچ موجودي بر روي زمين قرار نگرفت و درختان سايه بر او نيفكندند كه «: همچنين در خصوص او فرمود

  » .تر از ابوذر باشد صادق
شد، عمل بد ايشان را به   در روابط اسلامي، پيامبر  زماني كه با برخي بدكاران مواجه ميدر خصوص انتقاد

كنند و چنين مي گويند اين عمل از نظر من نهي شده است  فرمود كساني كه چنين مي بلكه مي. آورد روي آنها نمي
  . فرمود ولي نام آنها را ذكر نمي

پيامبر نهي را عام و انتقاد .  لطافت و تأثير بيشتري برخوردار بودبدون شك، عمومي بيان شدن اين انتقادها، از
. دانست و چنين برخوردي برخاسته از حكمت است را شامل هر كسي كه احتمال وقوع اين فعل از وجود دارد مي

گيري در برابر فاعل سبب رسوايي اوست و اين تكرار سرزنش سبب آشكار ساختن و استمرار عمل  چرا كه جبهه
صورت  علني است، پس آشكار است كه از انتقاد  اگر معتقد باشيم كه نفس آدمي نيازمند ستايش ديگران به .شود مي
  .  دار ساختن احساسات متضرر مي شود صورت  آشكار و از بين بردن احترام با جريحه به
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ساختند و  بردند و محافل شعر بر پا مي كار مي خوبي به ان را بهاعراب امتي بودند كه انواع سبكها و فن بي

كردند و فصاحت از ويژگيهاي ايشان بود و اشعار و معلقات آن در اين زمينه در  داوراني را براي نقد آن تعيين مي
ا در آنها اثر از آنجا كه پيامبر در صدد بود كه سخنانش نسبت به آنها موقعيتي والا داشته باشد ت. اوج قرار داشت

عرب نتوانست كه ميزان بلاغت پيامبر را بسنجد جز . گفت تر سخن مي گذارد، نسبت به ايشان فصيح تر و بليغ
  . كه  بلاغت خود را قسمي از بلاغت پيامبر دانست اين

 هاي مختلف و فنون تعبير در روابط عمومي كارگيري شيوه مانند در خصوص تنوع به اسلوب پيامبر الگويي بي
لازم است كه سبك پيام شامل تعدادي از فنون تعبير باشد تا مخاطب از فني به فني ديگر منتقل شود و دلگيري  .بود

حال . شود يكسان بودن سبك ارائه پيام سبب خستگي و ملامت شنونده مي. از او دور شده و ذهنش نشاط پيدا كند
گيرنده و متابعت آن با حالت سرور و اهتمام كه حركت و تنوع به ارتباط حيات مي بخشد و سبب جذب  اين



                                                                                                                                            
چه بسا كه . شيوه بيان پيامبر، بين خبر و انشاء و سبكهاي بلاغي همچون سجع و جناس و غيره متنوع بود. شود مي

  . برد صورت  قصه بهره مي در شيوه توضيح از تمثيل يا ارائه آن به
 است كه در بسياري از نثرهاي جاهليت در بخشيد و از دلايل آن اين را برتري مي» سجع«عرب جاهلي 

سجع كه توافق دو قافيه از نثر يا نظم در حرفي يكسان است، در . ها و امثال و حكم سجع وارد شده است خطبه
يا ايها الناس «: خواند) با سجع(پيامبر در ميان مردم مدينه اين خطبه را . آيات قرآن و كلام پيامبر آمده است

اي مردم بر شما باد بلندگفتن سلام و دادن طعام و «يعني » .وا الطعام و صلوا بالليل و الناس نيامافشوالسلام و اطعم
  » .نماز خواندن در شب آن هنگام كه مردمند در خواب

» .اللهم اني اعوذبك من علم لاينفع و قلب لايخشع و دعاء لايسمع و نفس لا تشبع«: پيامبر دعا فرمود كه 
شود و  كند و دعايي كه شنيده نمي دهد و قلبي كه خشوع نمي برم از علمي كه فايده نمي و پناه ميبه ت! خداوندا«يعني 

  » .شود نفسي كه سيراب نمي
چرا كه اين وزن داراي قدرت . كند وزن موسيقي در سجع به استقرار فكر در نفس و تثبيت آن كمك مي

واسطة آن به غرض خود در  يابد و تعبير كننده به يتأثيربخشي معني در نفس آدمي است و نفس در پي آن آرامش م
  . يابد تأثير و اقناع دست مي

جناس وقتي . شود به همسان بودن دو كلمه يا نزديكي آنها در الفاظ و متفاوت بودن در معنا گفته مي» جناس«
ست كه دو كلمه در تمام است كه دو كلمه در نوع حرفها و شكل و ترتيب و عددشان يكسان باشند و وقتي غيرتام ا

جناس در شنونده تأثير . افزايد جناس بر بيان خوب معنا مي. يكي از اين چهار مورد با يكديگر تفاوت داشته باشند
گذارد و شايد سر آن در اين ايهام نفس باشد كه كلمه تكرار شده داراي معناي واحدي است ولي زماني كه نفس  مي

  . بيند اراي معناي متفاوتي ميكند، دو كلمه را د در آن دقت نظر مي
گونه كه  خداوندا همان«يعني » .اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي«: از جمله، اين فرمايش پيامبر است كه 

المسلم من سلم «: يا اين كه فرمود» .من را نيز نيكو ساز) اخلاق(من را نيكو ساختي، خُلق ) ظاهر جسماني(خَلق 
  ».مسلمان كسي است كه مسلمانان از زبان و دست او در امان بمانند«ين معنا كه به ا» المسلمون من لسانه و يده

اين است كه يك كلمه يا بيشتر و سپس آنچه كه در معنا مقابل آن قرار دارد، » طباق«يا » مطابقه«همچنين 
كند و  يده جلب ميگيرد كه توجه را به آن ا زيبايي طباق از ارائه متضادها در تركيبي مناسب نشأت مي. آورده شود

سازند و به اين  ضدها بعضي بعضي ديگر را روشن مي. كند پذيرش نفس و رسوخ آن ايده در نفس را تشديد مي
  . يابد ترتيب آن فكر وضوح مي

الم «: مندي از غنايم جنگ حنين ناراحت بودند هاي آن، خطبه پيامبر براي انصار است كه از عدم بهره از نمونه
مند بوديد و خدا شما  سوي شما نيامدم در حالي كه عائله آيا من به«يعني » .كم االله وضاله فهداكم االلهآتكم عاله فاغنا



                                                                                                                                            
بنده از نفس خود براي «و نيز اين فرمايش پيامبر كه » .نياز ساخت و گمراه بوديد و خدا شما را هدايت كرد را بي

  » .گيرد دگي براي مرگ برميخودش و از دنيايش براي آخرتش و از جواني براي پيري و از زن
شد و با اسلوب   هاي پيامبر به صورت داستان براي توضيح حقايق و بيان پندها و عبرتها ارائه مي گاه فرموده

  . ساخت اي همراه  بود كه شنونده را به تعقيب كلام تا انتها ترغيب مي كننده تشويق
آورد كه معنا را به اذهان از طريق بيان آن چيز و  ميروي » تمثيل«چه بسا پيامبر در شيوه ارائه پيام خود به 

از جمله اين فرمايش پيامبر است كه مثل همنشين خوب و همنشين بد همانند حامل مشك . سازد نظيرش نزديك مي
گيري از زيباييهاي غير دشوار و  به اين ترتيب سبك بيان پيامبر ميان خبر و انشاء، بهره» .و دمنده و دم آهنگري است

  . ستفاده از شكل داستاني و امثال متنوع بودا
عمومي و  شمار اسلام در حوزه روابط اي اندك از دستاوردها و رهنمودهاي بي آنچه بيان شد تنها گوشه

هاي ارتباطي و استوار ساختن ارتباطات  ارتباطات است كه تحقيق و تدبر در اين ميراث ارزشمند، ما را در حل گره
باشد تا نظريه ارتباطات اسلامي در پي اين .  و هنجارهاي اسلامي رهنمون خواهد ساختاجتماعي بر ديدگاهها

  . تلاشهاي علمي استنتاج و به تشنگان جوياي حقيقت در عصر حاضر ارائه شود
  
  :نويسها پي
  ١٢۵/نحل.١
  ۵٧/قصص. ٢
  ٦٧/ عنکبوت. ٣
  ١٠٨/ انعام. ۴
  ٨۴/عمران آل. ۵
  ١۶/ يونس. ۶
  ١۴٧/نساء. ٧
  ۴۴/نحل. ٨
  ١٧٩/ اعراف. ٩
  ١٩٠/ عمران آل. ١٠
  ١٧ـ١۶ـ١٣/لقمان. ١١
  ٧٥/ نساء. ١٢
  ١٠/ حجرات/ ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


